
   كتاب نقدو بررسي 
  ∗»گفتن از خداسخن«

  
   ∗∗ر حسين هوشنگي  دكت                

 
   چكيده

هاي ممتاز در فلـسفة معاصـر در       اهتمام به زبان و مباحث زباني، از ويژگي       
سـرريز ايـن رويكـرد زبـاني در         . اي آن است  هر دو شاخة تحليلي و قاره     

هاي جديدي از   يبندفلسفة معاصر به مباحث كلامي و فلسفة دين، صورت        
مسائل سنتي را در پي داشت؛ ازجمله در مسئلة صـفات الهـي كـه تحـت                 

تـوان بـا   تأثير مباحث زباني يادشده، اين پرسش مطرح شد كه چگونه مي   
زبان روزمره و برآمده از تجارب محسوس و متعارف، راجع به خدا سخن             

ز خـدا    كتاب  . گفت  ، توصـيف يـا بازسـازي، تحليـل و نقـد            سخن گفتن 
  .هاي متفكران غربي و اسلامي در اين خصوص استپاسخ

ا

هـا  در مقالة حاضر، علاوه بر ذكر مزاياي بسيار كتـاب، بـه برخـي كاسـتي               
لزوم توجه بيشتر به آراي انديشمندان مسلمان در حوزة نظرهاي متنـاظر            (

با غربيان، نظرية تأويل و استخراج لوازم اين آرا در كلام، تفسير و اصـول         
  .اشاره شده استنيز ) فقه

  
  هاكليدواژه 
  
  تأويل، آنگلوساكسون، اگزيستانسياليـسم، هرمنوتيـك، كـلام، متافيزيـك،           

  فلوطين، ديونوسيوس، تفكر خلاق، تفكر انتقادي
  

 زبان و مباحـث زبـاني صـدارت و محوريـت يافتـه اسـت و ايـن                   ،در دورة معاصر  
لـــي و زبـــاني در ســـنت هـــاي تحلي صدرنـــشيني و قـــدربيني را نـــه تنهـــا در فلـــسفه
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در )  هايدگر ةفلسف(هاي اروپايي مانند اگزيستانسياليسم       آنگلوساكسون بلكه در فلسفه   
    جـد شـكنانه بـه   هـاي سـاختارگرا، پـساساختارگرا و شـالوده          جريان هرمنوتيك، فلسفه  

هاي مطالعـاتي   ها و حوزه  در پديدآيي ديسيپلين   ،اين عنايت ويژه به زبان    . توان ديد مي
 و نقد ادبي تأثير تـام داشـته         1شناسيشناسي، معناشناسي، نشانه    ري همچون زبان  نوظهو
هــاي   فلــسفي و حــوزهرهــاي نظةآثــار و پيامــدهاي ايــن اهتمــام زبــاني در ارائــ. اسـت 

 و  شتهاي آشكار در دين و مطالعات و اعتقادات ديني اثر گذا            مطالعاتي جديد به گونه   
كننده عنوان علوم مصرفكلام و فلسفة دين بهدر ايجاد مسائل جديد در     ه دنبال آن،    ب

  .مؤثر افتاده است
در ســطح كــلان آن بايــد در نحــوة طــرح مــسأله بــراي انديــشمندان  ايــن تــأثير را

 مباحث فلسفي انديـشمندان مـسلمان       ، در دورة كلاسيك   ،مثالراي  ب. جو كرد وجست
محـدود  حياني  خداوند خود به خود به حدود ديني متون و        ةدربارو مسيحي و يهودي     

هاي    فلسفي خود با آموزه    يبود و تلاش متفكران به جمع و سازگارسازي مباني و آرا          
شـناختي    هـاي معرفـت      دغدغـه  ،در دورة جديـد   . بودمعطوف  مستفاد از نصوص ديني     

عنـوان  ناپذيري خداوند بـه   پذيري يا شناخت  اصالت و صدارت يافت و اساساً شناخت      
.  قـرار گرفـت  ص وجود واجب محل بحث و فح ـ    ةو ادل ها  نامتناهي و استدلال   موجود

 مسائل جنبة معناشناختي    ، تحت تأثير فضاي مباحث زباني يادشده      ،اما در دورة معاصر   
يافتند و پرسش از اين قرار شد كه آيا بـا زبـان برآمـده از تجـارب عـادي و روزمـره                       

 زبـاني مباحـث     بودن شأن مغفول  معناي  البته اين به  . توان راجع به خدا سخن گفت       مي
بـراي  » كـلام « گـزينش نـام      ،مـثلاً در جهـان اسـلام      ؛ چرا كه    هاي پيش نيست    در دوره 
گاه تا  اما هيچ است؛   خودگوياي اهميت كلام و سخن از خداوند         ،اي از معرفت    شاخه

امعان نظر دربـاب    . بندي نشد صورتاز اين منظر     سؤالات اصلي الهيات     ،دورة معاصر 

                                                 
1. semiotics 
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اگـر در   . است جديد   ةشاهدي ديگر بر اهتمام به زبان در دور       الحاد و خداناباوري نيز     
 وجـود   ،   خـدا  ةلئشناختي بـه مـس    اي انديشمندان با رويكرد هستي      دورة پيشامدرن پاره  

ــيانكــار را واجــب  ــد،م ــدرنكردن ــت، در دورة م شــناختي نقــدي و  رويكــرد معرف
يـا نقـدي   ) هيـوم مـثلاً   (گرايانـه   شود كه با اتخاذ موضعي تجربـه        اي غالب مي    شكاكانه

در كننـد و      اساساً متافيزيك را وراي حد معتبر شناخت و معرفت معرفـي مـي            ) كانت(
 ،حال آنكه در دورة معاصر. شود موضعي شكاكانه در اين خصوص اتخاذ مي    پي آن،   

معنـا    هـاي الهيـاتي را بـي        ملحدان با رويكردي زبـاني يـا از موضـعي تحـصلي، گـزاره             
بي وجود مفهـوم و معنـاي واضـح را بـراي خـدا انكـار        شناسند يا در رويكردي سل      مي
  .دانند مي گو با الهيون را مسدودوجهت باب گفتكنند و بدين مي

 با درك و دريـافتي صـحيح از   ، تأليف دكتر علي زماني  گفتن از خدا  سخنكتاب  
 ي آرا ةبندي مسائل كلامي، با طـرح منـصفان       اين غلبة رويكرد معناشناختي در صورت     

، ن آنـا ةزمينيان دربارة اوصاف الهي و نقـد و تحليـل عالمان ـ  عاصر مغرب كلاسيك و م  
خوبي نـاظر بـه مـسائل جديـد و بـه            مرتبط عالمان و انديشمندان اسلامي را به      هاي  نظر

 متفكراني كه با زيـستن در مـتن يـك فرهنـگ و              ؛زبان امروزين بازسازي كرده است    
 بديعي را در    ي و آرا   باني داشته اي به مباحث ز      عنايت و اهتمام ويژه    ،محورتمدن نص 

  .اند بيان كرده) مباحث الفاظ(صرف و نحو، لغت، بديع، تغيير و اصول 
گفتن از خدا و  اصلي كتاب مورد بحث اين است كه امكان و كيفيت سخن    ةلئمس

عنـوان موجـود بيكـران و متعـالي در قالـب زبـان متعـارف و نـاظر بـه                     اوصاف الهي به  
 ي آرا،يابي به اين پرسـش  در پاسخ.تجارب ملموس و عادي، چگونه قابل تبيين است     

ميمون، قاضي سـعيد    انديشمندان بزرگ كلاسيك همچون فلوطين، ديونوسيوس، ابن      
انـد و     و نقـد شـده    ارزيـابي   عربـي، بازسـازي،     قمي، توماس اكويناس، ملاصـدرا، ابـن      

پردازي متفكران معاصر همچون ويتگنـشتاين، آيـر، فلـو، هيـر، ميچـل، هيـك،                نظريه
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ويث نيز با زباني آشنا براي خواننده ايراني تحليـل و           فيليپس، مالكوم، آلستون و بريت    
  . اند بررسي شده

ناپـذيري، الهيـات سـلبي، تمثيـل، عرفـاني، اشـتراك            هاي بيان    نظريه ،در اين قالب  
از امتيـازات كتـاب،     . ه شده اسـت   شتمعنايي به بحث گذا     عنوي، كاركردگرايي و بي   م

، استناد به   شدهتك مباحث مطروح  گيري از تك    نتيجه نثر روان و زودياب، تلخيص و     
صـورتي  مباحـث انديـشمندان غربـي بـه       . سـت منابع اصلي، نقـد و ارزيـابي منـصفانه ا         

ايـن اثـر بـا توجـه بـه          . انتقال يافته اسـت    فرهنگي به زبان فارسي      ةبا ترجم  شده و   بومي
و  تواند به عنوان كتاب درسي در درس مسائل كلامي جديـد            هاي يادشده مي  ويژگي

البته در اين صورت جهت مزيد فايـده لازم         .  زبان ديني مورد استفاده قرار گيرد      ةلئمس
ون و   جـاي آزم ـ   ،عـلاوه هب ـ. است ارجاعاتي براي مطالعة بيشتر در انتهاي فصول بيايـد         

عـلاوه بـر اينكـه مطالـب مقدمـة         .  نمودار نيز در كتابي خـالي اسـت        وسؤال و جداول    
  .گيري تكرار شده است مفصل كتاب بعضاً در نتيجه

لحاظ محتوايي نيز چند نكته قابل تذكر است كه توجه به آنهـا موجـب تكميـل             به
  :مباحث خواهد شد

له به شـكل جديـد      ئطرح مس شناختي  هاي زبان رضفلزوم توجه به مباني و پيش     . 1
 اينكـه   ازجملـه  :شـناختي سـنتي  زمين و تفاوت احتمالي آن با مباني زبان       آن در مغرب  

تنها زبان دراختيار ما زبان عادي و طبيعي است كه برگرفتة از عالم انساني و محسوس        
برگرفتـة از   ) زبان علم، فلـسفه و الهيـات      (هاي فني و تخصصي      و زبان   است و محدود 

برخـي انديـشمندان كـه مـثلاً        مـورد   فرض در    اين پيش  .)24 و 23ص (هستندن  اين زبا 
ند يا مانند ملاصدرا كه الفاظ را موضـوع بـراي ذات            ااستگاهي الهي براي زبان قائل    خ

  .كند دانند، صدق نمي معناي مجزا از خصوصيات مصداق محسوس مي
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 عرفـاي اسـلامي   يأ ر،كتابمؤلف :  عرفاي اسلاميةلزوم اهتمام بيشتر به نظري  . 2
 ؛آورده اسـت  ) 315-356(» تشبيه در عين تنزيـه    «الدين تحت عنوان      روايت محي را به 

 ،علاوههب. رسد  نظر نمي  گويا به  ،به محتواي مدعاي آنها   ، با توجه    حال آنكه اين عنوان   
 همچـون وحـدت وجـود و كثـرت          ،دهنـدة آن   تـشكيل  ياين نظريه با توجه بـه اجـزا       

الاسماء و نظرية تأويل، يان احديت و واحديت، اعيان ثابته، علم      موجود، تمايز نهادن م   
اي تركيبـي و مـستقل درعـرض سـاير آرا،             عنـوان نظريـه   بـه كـه   داشـت   آن را   قابليت  
رسـد تلقـي عرفـاني از خـدا و            نظـر مـي   هكـه ب ـ   چنـان  ؛شـد   تري مي بندي كامل صورت

شده را به نـوعي     رحاوصاف او، توانايي گذار از مشكلات منطقي، معرفتي و زباني مط          
  .استدارا 

توانست در سه     اين اهتمام مي  :  انديشمندان اسلامي  يتر به آرا  لزوم توجه افزون  . 3
  :جهت بروز يابد

 غربـي در جهـان   يهـاي متنـاظر آرا   تر به انديشه در اشاره يا پرداخت كاملـالف  
وصـاف   كاركردگرايي آلستون در توجيـه معنـاي مـشترك ا          ة نظري ، مثال رايب. اسلام

آلـستون بـر آن اسـت كـه         . انساني و الهي، مشابهت زايدالوصفي با نظرية معتزلـه دارد         
تواند مبناي اطلاق مفـاهيم        مي ، واحد كه همانا كاركرد مشترك يا مشابه است        يمنشأ
   و خــذاالغايات«مبنــاي   يــادآور ،يأر  ايــن.)288 -289 ص(  ان و خــدا باشــدسانــ بــر

داننـد كـه      خواندن خداوند را به اين معنا مـي       مثلاً عالم كه  معتزله است   » المبادياترك
  .استآثار علم مترتب بر فعل الهي 

 در اهتمام به مبناي تفسيري و تأويلي كه مفسران اسلامي به تفـاريق و تكـرار   ـب  
اساساً نظرية تأويـل در ميـان       . اند  در مقدمة تفاسير يا درخلال مباحث خود بحث كرده        

  .فا در اين كتاب محل توجه جدي قرار نگرفته استحكما، متكلمان و عر
  .و مباحث در كلام، اصول فقه و تفسير  در استخراج لوازم هر يك از اين آراـج 
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توانـست موجـب    يم ـ به آن ه اشار ، در عين حال   ؛طلبد  البته اين خود مجالي مستقل مي     
  . كتاب باشدةمزيد فايد


